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 ناپذیری حضور جنبش و زمانمندی در جهانِ نگارگری ایرانیامکان

 

 

 

 

 

 

 چکیده -

پرسش این است که  .بدون مکان استزمان و ا، بدون ایستدهندۀ جهانی ارگری ایرانی نمایشنگمقالۀ حاضر بر این فرضیه استوار است که 
دی تا هنرمند دنیایی این چنین را به تصویر کشد و چرا نمایش جنبش، زمانمندی و مکانمن شدهاین امکان فراهم  شناختیمعرفت یوۀچه ش در

ای گردآوری کتابخانه از منابعهای آن انجام پذیرفته و دادهتحلیلی -وصیفیت ه شیوۀاست؟ این مطالعه ب ناپذیردر این هندسۀ معرفتی امکان
توان به مثابه نوعی شناخت کاسیرر توضیح داده شد که آثار نگارگری را میارنست « های سمبلیکفلسفۀ صورت» نظریۀاست. با  گردیده

از زمان  خطی   ای با مفهومای از جهان مورد خوانش قرار داد. این شناخت در تقابل با شناخت علمی و تجربی قرار دارد، زمان اسطورهاسطوره
گاهیاریخی متفاوت است.مختصاتی که ت ی زندانی اهشناخت اسطور  اینجا مشاهده نمود.توان در را نیز نمی دارد از فضا علمی و هندسی آ

فاقد ابزاریست د. زیرا اسطوره مانمتوقف می ناب آن لحظۀو در کند را از ابژه جدا می فردیمنحصربهرو اسطوره لحظۀ از این ،ستامور پدیدارها
ها و شدن پدیده بنابراین در درون این فضای معرفتی هنرمند قادر به ثبت یا بازنمایی تنش، حرکت .که بتواند با آن، از این لحظه فراتر رود

جا بازنمایی به معنای تکنیکال آن نیست. بلکه بازنمایی جنبش به نیست. نه از آن حیث که در بازنمایی آن ناتوان باشد. زیرا مسأله در این
 آن ناممکن است. شناختیمعنای معرفت
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 مقدمه و طرح مسأله -

ریزی شد، در دورۀ جلایری با جنید توسط هنرمندانی همچون احمدِ موسی پایهخاصی از نقاشی ایرانی را که بعد از حملۀ مغول به ایران  یوۀش
اند. نامیده« نگارگری» راالدین بهزاد و سلطان محمّد نقاش به اوج خود رسید دورۀ تیموری و صفوی توسط کمال ساختار یافت و در نهایت در

تر آن را آرایی است بیشنگرند و چون هنری در حوزۀ کتابرا فریبنده می هاهای تخت و درخشان هستند آنچون این تصاویر دارای رنگ
ای و عرفانی است آن را برآمده از اسطوره هایداستانتصویرگری  مرتبط  با اغلب هان مضامین آنچو . همچنینپندارندهنری تزئینی می

انگارند. اما از نظر ایران که زادگاه این هنر به شمار اش کوچک است آن را هنری کوچک میچون اندازهو  اند.جایگاه خیال هنرمند دانسته
کردند. در تمام کشورهای شرقی مسلمان که تحت ان شاهکارهای آن را به یکدیگر هدیه میرود، نگارگری هنری است بزرگ که شاهزادگمی

تر از سایر هنرها نگارگری هنری خواستنی -از گولکند در هند تا استانبول تحت حاکمیت امپراطوری عثمانی-تأثیر فرهنگ ایرانی قرار داشتند
خواندند و این هنر، آن را از دربارهای دور دست ایران به بارگاه خود می های شگفت، خالقانهنری که سلاطین به قیمت خلعت»بود؛ 

عجیب آنکه ( 153، 1382کاسیرر و دیگران، «)انداختندرفت که در شهرهای اشغالی پیش از هر چیز به آن دست میای به شمار میگنجینه
 هنری تا این حد ارزشمند و خواستنی تا این حد ناشناخته باقی مانده است.

مضامین در . چه این جهان تصویری دانست موجود در عناصر ایستایی و سکون توانرا می ویژگی اصلی نگارگری ایرانییکی از رسد نظر میبه
ران خون رزمی همچون صحنۀ فوّ  -حماسی و چه در مضامینبه او  تنی کردن شیرین و تماشا کردن خسروشمار صحنۀ آبعاشقانه مانند بی

دهندۀ تصویر در اش روی زمین غلتیده است. تأثیر تکانیک سوار، همچنان نشسته بر پشتِ اسبِ خود، در حالی که سر بریده از گردن بریدۀ
ها با وجود احساس کنند و نه ترحم. ویرانههای خونین نه وحشت ایجاد می. رزمتراژیکی اندوهِ هر دو مورد یکسان است. نه درامی وجود دارد نه 

کاهند و نه از زیبایی آن. در این تصاویر رویداد یا چیزی که حضوری واقعی داشته باشد، وجود داً نه از شکوه و جلال صحنه میگذرایی دنیا اب
 است.    درخشان هستی یافتههای معلق و غیرمادی از رنگ یجهاندر که  عناصری ایستاستندارد. آنچه هست فقط 

بدون زمان، بدون مکان، بدون بدن، بدون عمق و بدون  کند دنیاییرگر ایرانی بازنمایی میجهانی که نگا رودچنین گمان میاز سوی دیگر 
دانیم رویداد در چه زمانی از روز رخ داده است، نگارگر از نمایش روز و که بر اساس متن میدر این جهانِ تصویری، فارغ از آناست.   چهره

ای و هم در عالم رهکه هم در جهان اسطو به این دلیل استسایه هستند از  عاریها چهرهجا کند. اگر در اینبش نور پرهیز میشب و جهت تا
نشیند. از سوی دیگر در مورد مکان وقوع رویداد نیز نگارگر اسلامی روی چهرۀ یک قهرمان یا یک عارف گَردِ تاریکی نمی-عرفان ایرانی

بیرون ساختمان باشد و چه در دشت یا بیابانی اتفاق افتاده باشد، نگارگر تمایلی ندارد چه درون یا  دهد. واقعهنمیارائه اطلاعات دقیقی به ما 
یانگر ها تنها نماگلعناصر دیگر طبیعت نظیر گیاهان یا  ها،، کوهها، درختانجهانی مطابق با واقعیت مادی را به نمایش بگذارد. ساختمان

ها به عناصر طبیعی شباهت ندارند، بلکه ای از بنا، کوه با طبیعت هستند. آنانگاره آید نیستند بلکه نمایندۀکه به چشم میعینیت واقعی 
 گاهعنوان مظهر و جلوهدر قاب تصویر به رو، از اینگرفتندمورد استفاده قرار میکه برای تبیین این عناصر  درست نظیر عبارات ادبی هستند

ئال بازتاب هایی شبیه به یکدیگر دارند و در سه یا چهار تصویر ایدهدرآمده همگی چهره های به تصویر. همچنین سوژهشدندتلقی میها انگاره
 اند.یافته
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زمانیِ بازتاب یافته در نگارگری ایرانی در تقابل مشخص با تجربۀ ادراکِ حسی و اندیشۀ تعقلی و در پیوند با اندیشۀ رسد اندیشۀ بیمینظر به
گاهی»ای از جهان باشد. اسطوره گاهی بدون زمان»ای را اسطوره آ مستتر در  زدودگیمکان(همچنین 171 ،1399کاسیرر، «)اندنامیده« آ

تئوریک برای ایجاد -که متفاوت با معیاری است که تفکر علمی ای قابل تبیین باشداندیشۀ اسطورههمین در تواند میاین جهان تصویری نیز 
گاهی را 1ست کاسیررارن گیرد.به کار می و مکانی تمایزات فضایی  نهد.نام می« ایصورت سمبلیک اسطوره»فیلسوف معاصر این آ

زمانی مکان است و بیکه جهان بازنمایی شده در نگارگری ایرانی جهانی بدون زمان و بدون گردد با این فرضیه آغاز می روبنابراین متن پیش
گاهی غیرتعقلی میرسد نظر میبهنمند ادراک علمی قرار دارد، پس مکانی در تقابل با جهان زمانمند و مکاو بی توان این آثار را ذیل نوعی آ

گاهی بازتاب یافته در نگارگری ایرانی رو شاید بتواناز این اند.دهی کردهبازشناخت که موجبات این انتظام خاص را سازمان ای سان شیوهرا به آ
 را مورد مطالعه قرار داد. مدرن نگریست و سپس آثار-از تفکر پیش

ای را مورد مطالعه قرار داد که این آثار بایست مختصات جهان اندیشهبنابراین برای درک و شناخت این جهان تصویری، پیش از هر چیز می
ها، عرفانی، رنگای، ادبیات است. یعنی به جای پناه بردن در دامان روایات اسطوره تحت سیطرۀ آن اندیشه امکان خلق و تولید داشته

ای این فرصت مهیا شده است که نگارگر ایرانی شناختی و اندیشهها، باید این پرسش را مطرح کرد که در چه شرایط هستیها و استعارهسمبل
یا « نستندتوانمی»این پرسش که چرا نقاشان کهن »در واقع طرح ؟  بتواند جهانی بدون زمان، یدون مکان، بدون جنبش را بازنمایی نماید؟

هنری « ارادۀ»به شیوۀ خاصی نقاشی کنند، پرسش درستی نیست. قضیه کاملًا از اختیار هنرمند بیرون بوده است، چرا که « خواستندنمی»
شرایط و امکان پدیداری و ظهور این گونه مطرح ساخت که پس باید پرسش را این( 18 ،1398پانوفسکی، «)ای است مطلقاً غیر شخصیرانه

هندسۀ معرفتی این و هنرمند در چه  شده است؟ و مقدر ای ممکنشناسانهاص از بازنمایی در چه بستر و چه نوعی از نظم معرفتفرم خ
فرض آغاز رو پژوهش حاضر از این نقطه و با این پیشاز اینیابد که جهانی ایستا، بدون زمان و بدون مکان را بازنمایی کند؟ امکان را می

تجربی یا  -که اساساً در تقابل با ادراک حسی استاز شناخت  حسی مکان و زمان، برگرفته از نوع خاصیگردد که انفعال در برابر ادراک می
مورد گیرد و این پژوهش بنا دارد جهان تصویری نگارگری ایرانی را براساس این شکل خاص از شناخت ادراک هندسی و علمی قرار میشیوۀ 

  د.قرار ده خوانش

 روش پژوهش -

ناپذیری حضور شناختی، دلایل امکانهای معرفتتحلیلی انجام گرفته است و بر بستر تاریخ اندیشه و بنیان-این مطالعه به روش توصیفی
و شیوۀ ای گردآمده کتابخانهاز منابع  های کیفیدهد. دادهقرار می ملاحظه زمانمندی، مکانمندی و جنبش را در آثار نگارگری ایرانی مورد

 ها نیز به روش کیفی انجام گرفته است. تحلیل داده

 پیشینه و ضرورت پژوهش -

صورت سمبلیک یک به مثابه  منحصراً ای که نگارگری ایرانی را تاکنون مطالعهتوان گفت میجستجوی انجام گرفته  حقیق بادر مورد پیشینۀ ت
صورت گرفته،  این فرم خاص تصویریدر مورد شماری که تا امروز تحقیقات بیدر مورد خوانش قرار دهد انجام نگرفته است.  ایاسطوره

پردازی تکنیکال یا در خدمت سلیقه و اهداف ی زمانی، سبکهارویکرد غالب معمولًا این بوده که این آثار ذیل قلمروهای سیاسی، دوره
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و به  را هنری فراتاریخی دانسته عرفان اسلامی، آن دن بهیازیدستبندی شده و سپس با اش طبقهحامیانش یا غایات اخلاقی و فلسفی
بررسی مفهوم زمان و مکان در نگارگری »برای مثال در مقالۀ تصویری نسبت داده شده است. -مفاهیم و معناهایی بیرون از جهان تاریخی

دد که اگر نگارگری را هنری فراتاریخی تعبیر گر خطای این نوع تحلیل آنجا آشکار میکار گرفته شده است. ( این خوانش به1385«)نیایرا
 اشارهمقاله دو به توان میبین اما در این  کنیم، رویگردانی هنرمند از بازنمایی این جهان فرا زمانی و فرا مکانی چگونه قابل توضیح است؟

چرا علم »ای با عنوان اند. مقالهمختصات نگارگری ایرانی را به کار گرفته حلیلبرای ت عرفانی-حکمیکه رویکردی متفاوت از خوانش کرد 
با کاوش در سیر نویسنده در این مقاله ( است. 1401) مریم کشمیریاز   «های هفتم تا نهم قمری به پرسپکتیو راه نبردمناظر در نقاشی سده

نویسنده معتقد است پردازد. میو تأثیر آن بر نقاشی نمایی و علم مناظر  ق به سنجش تأثیر و تعامل باز  9-5در سدۀ و نورشناسی علم مناظر 
ها، وضع علم نورشناسی ترین این علتکه مهم عدم رعایت پرسپکتیو به مجموعه علل بیرونی و درونی مرتبط با مسألۀ بازنمایی مرتبط است

توان در نقاشی های جدید پیش رود و پیامد این وضعیت را میشدر سدۀ هفتم بود و این علم نتوانست در مسیر رویارویی با مسائل و پرس
از « واسطۀ بررسی جایگاه پرسپکتیوگرایی در نگارگری ایرانی بهگرایی و ذهنیتتحلیل مفاهیم عینیت»مقالۀ دیگر با عنوان مشاهده نمود. 

 پرسپکتیو گیری و برآمدنشکلگرایی، گرایی و ذهنیتعینیت. نوبسنده ابتدا با توضیح مفاهیمی همچون ت( اس1388اکبر جهانگرد)علی
به گرایانه کیفیتی ذهن ،با کاربست قواعد پرسپکتیوی هنرمند داند کهمی اومانیسم مفهوم تسلطمبتنی بر  را شی غربیادر نق مرکزینقطه

کارگیری اصول پرسپکتیو بیشتر گرایشی به رویکرد نگارگری ایرانی به واسطۀ عدم به دهد برخلاف تصور رایحمی حتوضی اودهد. نقاشی می
در جهت  ناظربه عنوان  یشر حذف خوب تلاش خود  پیرامون براساس قوای بینایی جهان بازنماییجای به زیرا هنرمندسمت عینیت دارد. 

 دیده دارد. رسیدن به پ

های تحولات رخ داده در تاریخ نقاشی را در دگرگونی باید کوشیداز این حیث مورد اهمیت است که  همچون پژوهش حاضر تحقیقاتیضرورت 
اینجا منظر در  و الوهیت پدید آمده است. از این جهان هستیانسان نسبت به خودش،  سناختی دگرگونی معرفتبزرگی جستجو کنیم که در 

ای رجوع کنیم که سی و تاریخ اندیشهشنابرای درک و شناخت جهان تصویری نگارگری که مختصات ویژه و خاص خود را دارد باید به هستی
 قرار گرفته است.  ای، یعنی شناخت اسطورهدر جایی مابین ادراک تجربی و ادراک علمی

 یاصورت سمبلیک آگاهی اسطوره -

-زیباییای مرتبط با مسائل گرچه پدیدها بایست این مهم را به خاطر سپرد که فرم هنری می «صورت سمبیک اسطوره»پیش از ورود به بحث 

، هاگشاید که از طریق آندر ارتباط است. هنر، جهانی از تصاویر را مقابل ما می« شناخت»شناسی است اما امری است که اساساً با مسألۀ 
از ندۀ فرمی خاص ر رو باید هنر را حامل و دربردایناز ا. شودروی ما گسترده میاندیشد، روبهاندازی از جهان  که هنرمند در آن میچشم

 . داردفرد خود را فرم عینی منحصربه تأثرات وشناخت دانست که جهان 

زمانی مسیر است. اما  ریپذاو امکان یشناخت یو الگوها یذهن میمفاه قیمانند کانت، باور داشت که شناخت انسان تنها از طر  رر،یکاس
 زین یرتعقلیغ میو مفاه ستندیمحدود ن یعقل یهاو الگوها تنها به صورت میمفاه نیکه ا دیرس جهینت نیاو به اکاسیرر از کانت متمایز شد که 

های توان گفت انسان برای شناسایی هستی از ابتدا با ابزار منطق و صورتبه بیان دیگر میکنند. میاا شیوۀ شناخت انسانی ایفدر  ینقش مهم
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ای، ذهنی و غیر تعقلی سپری کرده است. خویش را با جهانی اسطورهبلکه هزاران سال زندگی  تعقلی شروع به شناسایی جهان نکرده است
 هاست.آن« صورت سمبلیک»کند ها و مقولات را تعیین میکاسیرر اینجا به این نتیجه رسید که آنچه که این فرم

2انرژی روح»به هر گونه »سمبلیک در واقع  صورت» های محسوس و ملموس نشانه شود که از طریق آن، محتوای ذهنیِ معنا بااطلاق می« 
-سازد و  پدیدههای جهان مادی خود را محقق مییک نیروی ذهنی جهانشمول در عینیت»( به تعبیری 3 ،1399کاسیرر، «)گردندمرتبط می

. بلکه گونه جدایی از یکدیگر ندارندهای عینی نتیجه ظهور و تجلی نیروی ذهنی جهانی هستند. در واقع عین و ذهن یکی هستند و هیچ
ارادۀ »های سمبلیک یکی از مظاهر گوناگون ( پس این صورت12 ،1390کاسیرر، «)واقعیت عینی، نتیجۀ تحقق عینی واقعیت ذهنی است

هستند.  به دیگر سخن باید گفت صورت سمبلیک چگونگی فهم و « بخش با جهانای رضایتایجاد رابطه»ای در جهت و رانه« بشری
 کند.دهی میآرایی و شکلتن ما به جهان را نظمدریافت ما و نحوۀ نگریس

کند، مانند جهان زبان، های سمبلیکی است که میان او و واقعیت حجاب و مانع ایجاد میبنا به استدلال او ]کاسیرر[ انسان آفرینندۀ جهان
 خود را دارند. ها مستقل و خود به سامان هستند و قوانین خاصجهان اسطوره، جهان علم. و هر یک از این جهان

شیوۀ خاصی از  ای است. این صورت سمبلیکهای سمبلیک آفرینندۀ انسان برای شناسایی جهان صورت سمبلیک اسطورهیکی از صورت
این فرم خاص از شناخت درست در مقابل ادراکِ  عینیت بخشیدن به جهان است که قادر است جهان را به شکل معینی تجربه و تفسیر کند.

 مسیرکه از  نامشخصیو  تغییرپذیر، متزلزل یحس راتیتأث انیاز م تلاش دارد یعلم شهیبه عنوان مثال، اند  راک علمی قرار دارد.تجربی و اد
ساخت است که در واقع  داریها با روابط پانسبت نیرا کشف کند. ا ریرناپذییتغ یهانسبت ایروابط  ،کنداستنباط میحواس خود از جهان خارج 

 یرا تا مباد یا عین مفهوم ابژه ،یانتقاد-یعلم ترتیب در ساحت شناختبدین. سازد.برمیآن را  کلی [ و چارچوبنیع ایابژه ] نامتغیرثابت و 
در  رای. ز تبدیل کند « عدد»و  «مقدار»به  همچون پذیرثباتوجود آن را به روابط  بایستگیتا  شودتلاش میو  شود پیگیری میآن  یعقلان

متضمن  یتجرب امر از یهر ادراک نی. بنابراکنندیمو تحلیل  نییرا تب دهجربه شت یایاش عینیت دو نسبت، نیهمعلمی -شناخت تجربی
از  انگارانهاست و ساده گانهیب یشناختبا هرگونه شک و پرسش معرفت یاشناخت اسطوره اساساً که  یاست. در حال یانتقاد یابیارز تفسیر و 

 .دیگویها سخن مآن «ثابت خواص»و  «داریناپا یایاش»

گاه نیبه ا  ،دگیر مورد تأیید قرار میشود،  سهیمقا یگر ید زیبا چ نکهیو بدون ا شودمنتج می یحس یواسطهیب ریاز تأث یااسطوره یشکل، آ
گاه یبرا رایز   زیچ قیاز طر  تماماً مستقل است، یحس رتأثدر واقع مطلق است. کامل و بلکه  ستین ینسب امری یحس ریتأث یااسطوره یآ
حضور قطعیت  قیخود را فقط از طر  یحس ر، تأثدر واقع به این معنا ست،یوابسته نغیر از خود  یگر ید زیبه چ وجودشو  یابدمعنا نمی یگر ید

گاه پر قدرت مهارناپذیری یرو یو ن یشخو  .رساندیم و استحکام ثباتوجود خود را به   دارد و سرانجاماعلام می گذارد،یم یکه بر آ

گاهی  ،به تعبیری های ها به منزلۀ اموری عینی  و در واقع عینیتکه بدان برد،یمحض به سر مناب و  ریاز تصاو یدر جهان ایاسطورهآ
 شودشامل نمیرا « یبحران»یا  »جدال»، «تنش»از آن  یانشانه چیه هائتیو ه ریتصاو نیرابطه اسطوره با ا .دهدنشان می توجه آلایشبی

 کیکه شناخت تئور  یو ارزش ییمعنا گسترۀ از  اساساً  یااسطوره ناختششالودۀ . مواجه استاز همان آغاز با آن  یو علم یکه شناخت تجرب
از یکدیگر  گوناگون و اعیان خارجی مختلف امور یقلمروها در شیوۀ شناخت علمی بهره است کند، بیخلق می]ابژه[  نیدر مفهوم خود از ع

گاهی . شودمی میترس مرزیو جهان نمود  قتیجهان حق انیمترتیب بدین شوند ومی زیمتما ابژه  ۀواسطیاسطوره کاملًا در حضور باما آ
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گاه ،فردو منحصربه خاص یاابژه در لحظه ماند.باقی میموضوع[  ن،ی]ع کند و ان را در و تصرف می ریبا شدت تسخرا  یااسطوره یآ
بعد  یدارهایآن را با پد یعنیفراتر ببرد،  یک گام  لحظه را نیاست که بتواند با آن، ا یاما اسطوره فاقد ابزار  دهد.کامل خویش قرار میسلطۀ 

بدین ترتیب عینیت اسطوره بیش از هر چیز در این است که از واقعیت اشیاء و از واقعیت رئالیسم خام و دگماتیسم دور » از آن مرتبط سازد.
گاهی است. در این شکلهای مادی نیست بلکه شیوۀ خاصی از شکل. عینیت اسطوره برساخته از دادهاست گاهی خود را از گیری آ گیری، آ

 (59 ،1399کاسیرر، «)ایستدها میکند و رویاروی آنحالت انفعالی که در برابر تأثرات حسی داشت خلاص می

بر ای برای تعیین قطعیتِ عینیت وجود ندارد. متمایزکننده جایگاه مختلفی از واقعیت و نیز در مراتبای اسطورهشناخت  شیوۀ درهمچنین 
اندیشۀ  از این جهت درای بسیار سطحی است[. اسطوره تصویر به دست آمده از واقعیت، فاقد عمق است ]واقعیت در اندیشۀهمین اساس 

و موجب  است، وجود ندارد ایوالا و برجسته دارای جایگاهعلمی  شیوۀ شناختدر  زمینه کهزمینه و پیشمیان پس اخلاف و مرزیایاسطوره
 (88 ،همانگردد، ناشناخته است.)]فرع، معلول[ می اصل عینیت[ و آنچه بر این شالوده استوار است«]شالوده»تمایز میان 

بندی آن از فضا و زمان است. شناخت صورتیکی از تمایزات اساسی صورت سمبلیک اسطوره از صورت عقلی و ادراک تجربی نحوۀ 
ای[ تلاش ]اندیشۀ اسطوره گیرد. در این هستیشناخت عقلی و ادراک تجربی[ قرار می] ای در جایی حد واسط دو شناخت دیگراسطوره

گاهی کشود همه چیز در قالب یک نظم مشترک فضایی فهمیده شود و همۀ حوادث را به صورت نظم مشترک زمانی بیان میمی ند. آ
یابد بلکه تقابل خاصی که خود به آن قائل است بندی فضا و زمان از طریق ثبات بخشیدن به متغیرهای حسی دست نمیای  به قالباسطوره

تمایل و مور از یکدیگر نیز ا جداسازی بندی و لایه ای بهاسطوره شیوۀ شناخت برد. از طرفیرا در مورد واقعیت فضایی و زمانی نیز به کار می
 . بیگانه است مرزگذاری امور از یکدیگربا  اساساً و  توجهی ندارد

گاهی اسطوره کنند که حدِ واسط فضای ادراکِ حسی و فضای شناختی نظری یعنی هندسه ای جایی را اشغال میدر واقع فضا و زمان در آ
کاهی قرار می لامسهو  یینایکه حس ب ییفضا یعنی ،یادراک حس یواضح است که فضاپر است.   اتیاضیر  یبا فضا ،دهدپیش روی آ

صرفاً  یاضیر  یفضا خصوصیاتدو نوع فضا وجود دارد.  نیا میان تقابل صریح و آشکاری. در واقع، ستینو هماهنگ  کسانیمحض 
 دهدیارائه م یهر آنچه ادراک حس دیمحض با اتیاضیر  «یمنطق یفضا»به  ای دستیابیبلکه بر  ،منتج شود یحس یفضا طریق  ازتواند نمی

، که هندسۀ اقلیدسی بر اساسِ آن بنا شده این «متریک»و فضایِ « فیزیولوژیک»مقایسۀ میان فضای مورد بازبینی و سنجش قرار داد. را 
 کند.تقابل را از هر نظر اثبات می

اما نا  نهایت[ و همسان بودن.کران بودن]مفهوم بیفضای اقلیدسی دارای سه مؤلفۀ اساسی است که عبارت است از: پیوسته بودن، بی
ای و حسی شیوۀ شناخت اسطورهای قرار دارد. اگفته پیداست که این خصوصیات در تقابل کامل با ادراکِ حسی از فضا و ادراک اسطوره

کند ادراک و شهود بر آن تحمیل میخصوصی که قوۀ در محدودۀ فضایی به وهلۀ نخست در و کند فهم نمینهایت را مفهوم بیطور کلی به
ی یکسانکه از  به میان آوردسخن توان نمینهایت بودن فضا از بی  به همان میزانادراک حسی  ساحتدر سوی دیگر . از مانددر زنجیر می

به هم که در  ییها«نقطه»یعنی  فضاکه همۀ عناصر  شودچنین در نظر گرفته می فضای هندسی یکسانیِ  شالودۀ نهاییآن.   و همانندی
ها نسبت به یکدیگر دارند، طهوضعیتی که نقچنین از این رابطه،  بیرون کنند و می مشخصرا  چگونگی وضعیت تنها  شوند،مرتبط می

3تابعی وابسته و شود: این واقعیت صرفاً واقعیتیمی مطرح شانسویهر رابطۀ دو د تنهاها . واقعیتِ نقطهداردن ای وجودمایهبن است و نه  



 

7 
 

ئال[ ]ایده غیرواقعیهای هستند و فقط روابط و نسبت ایمایهو درون محتوا نوعهر بهره از بی ها اساساً جوهری. زیرا این نقطهذاتی و واقعیتی 
 کنند.را بیان می

گاهی اسطوره میسر و توانرا نیز نمی کلیواسطه این اصل بیراک حسیِ اد ساحتدر  ای قابل شناسایی نیست. همچنیناما این قاعده در آ
 مختص خود خاص و ارزشی  ویژگینیستند؛ هر مکانی برای خود  همسانها وضعیتحالات، جهات و در فضای ادراکِ حسی  ساخت. عملی

 . است غیر یکنواخت و ناهمسان فضایی بساواییفضای بینایی و دارد. برخلاف فضای متریک هندسۀ اقلیدسی 

بر اساس  : فضاشوددرک می تابعیوابسته و صورت ندارد، بلکه اساساً به عینیبطۀ کل فضا با جزء فضایی شکل ای شناخت محض، رادر فض
خط از نقطه، سطح . شده باشند متصل به هم از عناصری که یابد نهدر میدهندۀ فضا تشکیل« شرایط»ها را که آن سازمان یافتهعناصری 

گیرد قرار می در تقابل با فضای تابعی ریاضیات محضای فضای اسطورهاما تکوین یافته است. تشکیل و ]یا حجم[ از سطح  از خط و جسم
4ساختاری یفضای که  گیرد،شکل میای مشخص ه طبق قاعدهک اجزایشرشد تکوینی  به شیوۀ اسطوره کلِ فضایی شیوۀ شناخت است. در  

هر قدر کلِ فضایی را به اجزایش  جادر اینست. و ایستاذاتی  پایدار، ایرابطهاساساً یی با جزء فضایی فضا رابطۀ کل شود. زیرا حاصل نمی
همگون و انند فرمی که در تحلیل ریاضیِ فضا به عناصر هما. این فرم قابل مشاهده استجزء فرم یا ساختار کل تقسیم کنیم باز هم در هر 

در در اثر تجریه باز هم ای م کل فضای اسطوره، فر در نقطۀ مقابل آن قرار داردنیست. بلکه  ،شودمی فکیکشکل تبی در نهایتو  ن همسا
رود. از میان تواند نمی بر اثر تقسیمای دائمی است، کل  . رابطۀ کل و جزء در اینجا خصیصهماندمی، پایدار باقی اجزای آن نیز پدیدارتک تک

این و  است ساخته شده فرد و متمایز از فضای علمیمنحصربهای و همراه با آن کیهان، طبق مدلی کلِ جهانِ فضای اسطورهبر این اساس 
ها و روابط به همۀ نسبت فرجام و غایتای است. در فضای اسطوره گانه و یکسانها، چه خُرد و چه کلان، یمدل یا ساختار در همۀ مقطع

تأثیر  هاست نههویتی و یکسانی جوهری آنبرآمده از همها اشت یکسانی این روابط و نسبتباید در نظر دالبته . تکیه داردهویتی آغازین هم
زندگی از عناصر  فرم و  فرم هستی طور کلی در این شیوه از شناختبه.گیردسرچشمه می از قانونی دینامیک ی کهمشابه و یکسان و یا منبعث

وجود دارند. مقدر  شده وصورت از پیش تعیین به همان آغازبلکه از  شود،حاصل نمیسیار پیچیدۀ علّی یا از تنیده شدن شرایط ب گوناگون
  .توان این تقدیر را توضیح دادمیبنابراین تنها 

گاهی اسطورهجا رو در ایناز این کند که این کند تا چه حد از کل دور و به جزء نزدیک شده باشیم و همچنین فرقی نمیای[ تفاوتی نمی]آ
 ی آنناپذیر این ذات تجزیه ماند چرا که خصلت حقیقینخورده باقی میها دستی آنی را چقدر تقسیم کرده باشیم. زیرا ذات حقیقکل فضای

شود و آن نیز تکرار می و جداگانۀ  مجزا هایتمام صورتدارد که در  مستقل برای خودو  آشکارای، ساختاری فضای اسطورهدر واقع است. 
تواند از شکلِ کل عدول کند. زیرا کل هستی بگریزد. یعنی نمیعبور کند یا تواند از شکل و فرم مقدّری که کل داراست، نمی ایپدیده هیچ 

 .منشعب و برآمده از ذات آفرینندۀ خود است

مقولۀ فضا توقف کنیم اگر در » امااست؛  پراهمیت و معنابخشای بسیار جهانِ عینیِ اسطوره فرمِ فضا برای ساختِ طور که دانستیم همان
ای را معرفی اصطلاحی که زبان با آن جهانِ اسطوره خودِ البته ای راه یابیم. جهانِ اسطوره« قلبِ »توانیم به هستیِ واقعی یا به هرگز نمی

ر دارد. میتوس به اساطیر[، نه بینشی فضایی بلکه بینشی زمانی را در ب«]میتوس»گر همین نکته است. زیرا معنای اصلی بیاننیز کند، می
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موقن، «)شودجهان به منزلۀ یک کل دیده میزمانی دلالت دارد که در آن، « اندازچشم»دهد و بر مربوط به زمان را ارائه می« وجه»طور بارز
1378، 231)  

مده باشند، شروع ن درآدان و دیوال تصاویری مشخص یعنی به صورت ایزبا شهودِ کیهان و اجزاء و نیروهای آن، که به شک ناسطورۀ راستی
سرگذشتی  دربردارندۀ گردد. در واقع اسطورهها آغاز میاتِ در زمانِ آنیا حی« شدن»و تکوینِ این تصاویر، با « پیدایش»شود؛ بلکه با نمی

به این معنا کارکرد اسطوره  است. خلقت به وقوع پیوسته آغازین ابتدای هستی یا در لحظۀای است که در واقعه بازگوکنندۀو  و قدسی مینوی
گی دار آدمی اعم از تغذیه، زناشویی، تربیت، هنر و فرزانههای معنیها و فعالیتوار آیینهای نمونهکشف سرمشق» سخن گفتن از در واقع 

 (72 ،1389زمردی، «)که برای فهم انسان جوامع کهن و سنتی اهمیت داشته است

زمانی را به قالب اندیشۀ توان در مورد زمان نیز مانند فضا دنبال کرد. اسطوره شهود توالی زمانی و همای را میرد اندیشۀ اسطورهشیوۀ عملک
، میان مرگ و شودقائل نمیتفاوتی  رویا و واقعیتای همچنان که میان اسطوره شیوۀ شناخت ( در109 ،1399کاسیرر، آورد)خود در می

و  به عنوان دو بخش مشابهاین دو ساحت . رابطۀ مرگ و زندگی، رابطۀ بودن و نبودن نیست بلکه کندبرقرار نمیروشنی  زندگی نیز تمایز
ای اسطوره اندیشۀ دربر این اساس داند ای زایش را بازگشت و مرگ را بقا میاندیشۀ اسطورهشوند. مینگریسته هم به دهمگون وجودی واح

  شود.، همانند لحظۀ آغاز دانسته میدهدپذیرد و مرگ رخ میپایان میای که در آن زندگی لحظه

کند این است که برای ای را از زمان تاریخی)مفهوم خطی زمان( متمایز میدر رابطه با توضیح این زمان خاص باید گفت آنچه زمان اسطوره
« گذشته»نه پذیرای توضیح بیشتری است. در این اندیشه وجود مطلقی وجود دارد که نه نیازی به تبیین دارد و « گذشتۀ»ای زمان اسطوره

شناسی تمایل دارد تاریخ ، این هستیعلمی چیزهاست. اما در رابطه با زمان تاریخی« چرای»، خود «گذشته»وجودی بدون پرسش است زیرا 
شود بلکه عنوان تبیین کنندۀ همۀ امور[ برگزیده نمی ای از زمان ]بهکند که در آن هیچ لحظهتجزیه « شدن»انتهایی از و زمان را به رشتۀ بی

 گیرد.مورد ارزیابی قرار میتا به گذشتۀ پدیدار  روندو این  دهد توضیح میلحظۀ پیش از خود را علت هر لحظه، 

مطلق به « گذشتۀ»و این « بودن»و میان حال و گذشته تمایز وجود دارد، اما وقتی این « شدن»و « بودن»البته در جهان اسطوره نیز میان  
گاهی اسطورهمتوقف می فردۀ منحصربهو در آن لحظ یابدمی ازلی و فناناپذیر استوار،  وجود آمد، اسطوره در آن چیزی ای ماند. در واقع در آ

ماند. بنابراین فرقی ناپذیر است و مطلقاً همان که بوده، همواره باقی میبنا بر سرشت خود تجزیه»شکل خاصی از زمان مواجه هستیم که با 
ای زمانی است که در آن پایان مانند آغاز پهنۀ زمان در نظرش یک لمحه است. زمان اسطوره»کند چه مدت زمانی بر آن گذشته باشد، نمی

آیند نیست. ای از لحظات که در پی یکدیگر میای رشتهاست. زیرا زمان اسطوره« ازلیت»ای نوعی ند پایان است. زمان اسطورهو آغاز مان
5بلکه فقط یک زمان آید زمان )یعنی ها نیست، بلکه فقط نسبت به زمانی که در پیش میالنفسه عینی نیست، یعنی توالی زماناست که فی 

 (schelling, 1995, 182 )«شودزمان گذشته( می

6ای از فضا، در مجموع کیفی و محسوسای از زمان، مانند شناخت اسطورهطور کلی شناخت اسطورهبه است نه کمّی و انتزاعی. زیرا برای  
د و توالی داشته تکرار شو مشخص و ثابتای رود و طبق قاعدهبه جلو می صورت خطیبه که یعنی زمانی« کمّی و انتزاعی»مان اسطوره ز

را  خاص زمانی انگارهنوعی در خود هر یک ها نیز وجود دارند که این زمانی یا محتواییهای خاص فرم تنها . برای اسطورهمعناستبیباشد، 
 که عبارت است از: آمدن و رفتنِ هستیِ موزون و بودنی ثابت و پابرجا. کنندمطرح می
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 «ایصورت سمبلیک آگاهی اسطوره»مطالعۀ جهان نگارگری ایرانی بر مبنای  -
 

(135 ،1377ا، تهگا«)ششی از شادی به بَر کرده استبا نور اوست که جهان پو»  

هاتف اصفهانی(«)دل هر ذره که بشکافی، آفتابیش در میان بینی»  

 

ای صورت سمبلیک اسطوره توجه بهبا را  نگارگری ایرانیمختصات تا  شوددر اینجا کوشیده میشرح داده شد  تا اینجاحال با توجه به آنچه 
 . مورد خوانش و سنجش قرار دهیم

بایست این نکته بندی شده است اما میبرآمده از نوعی عرفان اسلامی طبقه گنجانده شده در نگارگری ایرانیشناسی اگرچه قوانین و زیبایی
شناسی هم در خود نداشته الوهیت در عین حال نوعی جهان هیچ دینی نبوده که علاوه بر جنبۀ نگرش به»را نیز مورد تأکید قرار داد که 

همین عنوان کار خود  راند برای این است که خود دین به جای علم و فلسفه و بگوییم که فلسفه و علم از دین سرچشمه گرفتهباشد. اگر می
یافته که با دین ]در این زمینه[ به همین جا پایان نمیتر مورد توجه قرار گرفته است این است که کار ای که کمرا آغاز کرده است. اما نکته

تر شکل گرفته بوده، غنایی ببخشد؛ دین در شکل دادن به خود جان بشری دخالت ها به جان بشری، که خود پیشرساندن برخی فکرت
7یا قالب صورتاند بلکه داشته است. افراد بشر نه تنها از لحاظ بخش مهمی از مادۀ شناسایی خود مدیون دین بوده ها هم این شناسایی 

 ( 12 ،1382دورکیم، «.)پروردۀ تأثیرهای دینی است

ای است که یافته در نگارگری ایرانی تنها بیان سمبلیک از باورهای دینی و الوهی نیست بلکه بازتاب فلسفه و اندیشهبنابراین جهان بازتاب
گاهیِ اسطورهد. از این جهت نگارگر از جهان و پدیدارهای پیرامون خود در ذهن دار  دینی مندرج در آثار نگارگری باید از -ایبرای درک آ

بایست در واقع این مسئله هم مییابژه ]موضوع مورد شناخت[،  به لحاظسوژۀ ]شناسنده[ و هم  حیثمسیری دوگانه گذر کرد، یعنی هم از 
گاهی انسان و هم ازاز سمت  گاهی خودآ ، یعنی شکلی از مورد بررسی قرار گیرد امرِ مطلق ]که موضوع اسطوره و دین است[ جهت قدرت آ

گاهی انسان دین را تجربه می   بایست از این قلمرو مطالعۀ خود را آغاز کنیم. کند. در واقع میشناخت که از طریق آن خودآ

ای را روشن سازیم که این لکه بنا داریم محتوای آن جهان اندیشهشناسی را انباشته کنیم، بهای خداشناسی با قومدر اینجا قصد نداریم داده
وجود  اسطوره ای که میان صورت سمبلیک دین وهم پیوستگیبودگی و بهاند. اگر این همسازند و بر پایۀ آن شکل گرفتهها مطرح میداده

بایست از یک ها میف تصادف باشد، بلکه هر دوی این صورتتواند به صر یابیم که نمیدارد را مورد قیاس قرار دهیم. به شباهتی دست می
آنچه در اینجا در صدد تبیین آن هستیم این . عرفان و اسطوره وجود دارد، سرچشمه گرفته باشند-نوع ویژگی و ساختار مشترک که میان دین
مغایر با تفکر نظری و استدلالی پدید آمده است. در بر اثر ادراکی  ر آثار نگارگری بازتاب یافته استمسأله است که این شکل از شناخت که د

ای به تمرکز، ایجاز و دار مفاهیم گرایش دارد، حال آن که اندیشۀ اسطورهواقع تفکر علمی و استدلالی به بسط و دلالت ضمنی و پیوند نظام
ستی مرتبط است و با یک رشتۀ سخت محکم تشخیص جداگانه متمایل است. در اندیشۀ استدلالی، هر پدیدۀ جزئی به الگو و فراگرد کل ه
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شان میانجیای و دینی، چیزها نه به معنای غیرمستقیم بلکه با نمود بیو استوار به این کلیت وابسته است؛ اما در صورت سمبلیک اسطوره
  .شوندای دخل و تصرف نشده و متجسم در تخیل، به ذهن متبادر میشوند و به گونهدریافته می

ای مشابه و یکسان به نمونه اگر آنچه در مورد علیّت آغازین در اسطوره مطرح بود را در صورت سمبلیک دینی جستجو کنیم نتیجهبرای 
8همدانی القضاتآوریم. برای مثال از نظر عیندست می دانند، دچار خطایی ناپسند کسانی که ازلیّت خداوند را چیزی مربوط به گذشته می» 

گونه که بر گذشته محیط است بر آینده نیز محیط است. برای در ازلیّت حق تعالی، گذشته و آینده وجود ندارد. ازلیّت او هماناند. و اسیر وهم
القضات، عین«)معنی خواهد بودمعناست و نیز اختلاف در فعل او که آیا متعلق به گذشته یا آینده است نیز بیخداوند ماضی و مستقبل بی

1379 ، 59) 

حقیقت این است که خدا بود و هیچ موجودی با او نبود و اکنون نیز هست و هیچ موجودی با او نیست و در آینده نیز »همین استدلال  بنا به
فاوتی. و آنجا که سلطنت اوست، چیزی غیر او نیست و نیز وجود  هیچ تزلیّت او با ابدیت اوست. بیخواهد بود و هیچ چیز با او نخواهد بود. ا

 (57، همان)«ر قابل تصور نیستچیزی دیگ

« کِی»زیرا « کِی عالم از وجود خداوند ایجاد شد؟»و نیز پرسش باطلی است که:  معناست.در قدم اول پرسش دربارۀ شروع هستی بی رواز این
گونه است که نای؛ هستی هماای هست و نه آیندهپرسش زمانی است و زمان در خداوند معنی ندارد. هستی را نه گذشته« چه وقت»و 

 ای پیوسته و لاینقطع وجود دارد و اساساً خودِ پایداری هستی، ضرورت و ماهیت آن است. سان هستهاکنون هست و به

بدان که نسبت ازل به خداوند مانند نسبت زمان به ماست. نسبت ازل وصفی سلبی است که عینیتی ندارد، پس این حقیقت، وجودی ندارد. »
سؤال از « متی»مورد پرسش قرار داد؛ « متی»توان با بتی وهمی است که وجودی ندارد، زیرا هر شیء مفروض را میزمان برای ممکن نس

مرُ  و»توان این سؤال را پرسید[ و به این دلیل است که خداوند در آیات قرآنی زمان است ]و دربارۀ زمان نمی کانَ االلّه بِکُلِّ شَیءِ علماً و لِلّه الْ 
بلُ 

َ
پروردگار قبل از خلق »کند: است، بیان می کنندهتقریر قول سؤالکند و نیز در حدیثی که آن را بر خود اطلاق می«  مین بَعدُ وَ من ق

-)ابن« شد و دیگر تنزیه حق صحیح نبوداگر زمان امری وجودی بود، خداوند در این آیات و این حدیث مقید می« مخلوقات کجا بود؟

 (291 ،1387عربی،

القضات از توانیم در تلقی عینشود را میای برای مفاهیمی همچون فضا و زمان قائل میتعاریف و ساختاری را که اندیشۀ اسطوره همچنین
 به روشنی بیابیم.« الحقایقزبدة»این مفاهیم در بابی از رسالۀ 

وجود نداشت تا گفته شود: چرا قبل از آن وجود « دیبع»و « قبلی»آسمان و زمین از قدرت ازلی به وجود آمد. در حالی که قبل از وجود آن »
یابد مگر پس از به وجود آمدن اجسام. همچنان که پیش از به وجود از عوارض زمان است و  زمان وجود نمی« بعد»و « قبل»نیافت؛ زیرا 

براین جایز نیست که قبل از وجود اجسام از عوارض مکان است. بنا« پایین»و « بالا»نیز معنی نداشت. چون « پایین»و « بالا»آمدن اجسام، 
ها متوقف بر وجود زمان است و وجود زمان، موقوف بر وجود حرکت است و حرکت موقوف ی وجود داشته باشد، زیرا وجود آن«بعد»و « قبل»

 (55-54 ،1379القضات، عین«)بر وجود جسم است. پس زمان ظرف حرکت است، چنان که مکان ظرف جسم است
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شود بلکه نسبت آن گاه علم به نزدیک بودن به مکانی یا دور بودن از مکانی وصف نمیهیچ»گوید های مکانی میسبت به اندازهاز طرفی ن
 ( 59 ،همان«)ها از آن تهی استها هست، در عین حال که همۀ مکانها یکسان است. علوم با همۀ مکانبه همۀ مکان

ای که در جهان تصویری مشابه قاعدهد مورد ملاحظه قرار گیرد بیان این مطلب است که در این نکتۀ دیگری که در خوانش آثار نگارگری بای
همچون جهان مادی، جدا و  ثباتبیو  ناپایدارثابت از امر و ، امر پایدار گذراامر کلی از امر جزئی و وجود دارد،  ایاسطوره شناخت شیوۀ

در این  یابد. واحد و یگانه وجود دارد که در تمام وقایع و رخدادها با منطق خاص خود بازتاب می طنین ارزش . در این فضا، شودمتمایز نمی
دهد. تفاوتی واقعی نسبت به کل و اجزایش وجود دارد و هنرمند تمایلی به نمایش جزئیات تصویری از خود نشان نمیتصاویر، برای نگارگر بی

واسطه به معنای نمایش شود، برای هنرمند نمایش بخشی از کل ]جزء[ بیاجزا ندارد و به اجزا تقسیم نمی «کل»چرا که در نظر او ]هنرمند[ 
دارد. پس در کل است و نقش کل را دارد. و این جزء هر چقدر تجزیه شود و به ذرات کوچک تقسیم شود باز ماهیت کل را در خود نگه می

توانند سرشت و جوهرِ کل شدن میای از طبیعت، با وجود تجزیهشد، چه یک حیوان و چه منظرهاینجا تمام جزئیات تصویر چه فیگور آدمی با
اش بر روی زمین افتاده، های نبرد اگر قهرمان یا سربازی سر جداشدهدارند. بر همین مبناست که برای مثال در صحنهرا در خود نگه 

پاشیدگی باز هم کنیم، چرا که بدن او جزئی از جوهر است و با وجود از هماسبش نظاره توانیم خود او را پایدار و استوار سوار بر همچنان می
کردن بوته گیاهِ سبزِ کوچکی نمایندگی کامل طبیعتی سرسبز را دارد و یا نمایش های کل را در خود حفظ خواهد کرد. یا مثلًا نقشویژگی

  .بنای کاخ شاهی باشددهندۀ عمارتی بزرگ یا تواند نشاندیواری از یک بنا می

غالباً  رو برخلاف آنچهاست. با همۀ خصوصیات آن. از این« کل»بنابراین در نظر هنرمند نگارگر جزء صرفاً نمایندۀ کل نیست بلکه واقعا خودِ 
مبلیک و معنوی نیست ای سعنوان رابطه یعنی برای هنرمند رابطۀ جزء با کل به هیچتوانند استعاری باشند.شود این جزئیات نمیتصور می

بلکه واقعی و مادی است. در اینجا جزء همان چیزی است که کل است زیرا جزء وسیلۀ واقعی اثرگذاری و کارآمدی کل است. هر چیزی که 
گاهی از جزء به منزلۀ جزء دهد یا ایجاد میجزء انجام می اک به ادر « محض»کند در عین حال کل نیز انجام داده و ایجاد کرده است. آ

گاهی فقط از طریق کارکرد تحلیلی و تألیفی واسطه از واقعیت که خصلتی سادهشهودی بی لوحانه دارد متعلق نیست؛ بلکه حصول این آ
به این کند و ها توجه میدهندۀ آنرود و به شرایط تشکیلگر میسر است که اشیاء به منزلۀ واحدهای مادی ملموس فراتر میاندیشۀ میانجی

 با یکدیگر دارند. و برابر  یکسانات اهمیتی جزئی تماماز معنا وجود ندارد و  ایبندیدرجهکه در این تصاویر هیچ  ترتیب است

توان به تمامی از امر کلی استنتاج کرد. را نمی ئیز، اما این امر جاستاین در حالی است که در اندیشۀ علمی، هر امر  جزئی از تابعِ امرِ کلی 
ای هیچ یک از این تجربی، کل از اجزایش تشکیل شده است و علّیتِ کل، ناشی از اجزایش است. اما در بینش اسطوره-علمیاز نظر فهم 

تر برای بیان خود نیست. ترین وجه خود قرار دارد و نیازمند رابطه به ساختاری بزرگها درست نیست. در جهان نگارگری هر جزء در کاملحکم
اند. این وضعیت اند و در یکدیگر ممزوج شدهاند، با هم درآمیختهجا کل و اجزایش به نوعی در هم تنیده شدهر اینتوان گفت ددر واقع می

کل » حتی پس از آن که اجزاء آشکارا از هم جدا شده باشند نیز همچنان برقرار است و هنوز هم به سرنوشت کل وابسته است.به تعبیر دیگر
 (Cassirer, 1955, 64)«طور محسوس و مادی در جزء وجود داردشود و به خود به جزء وارد میجوهریِ -ایبا تمام ذات اسطوره

در پرتو این نگرش و عدم تبعیت از شناخت علمی یا ادراکی تجربی است که نگارگر تمایلی در جهت نمایش علائم ناشی از وجود همچنین 
توانیم در یک نگاره همزمان شاهد درخت بهاری تازه شکوفه همچنان که میزمان و مکان ثابت و مشخص در تصویر ندارد. در این آثار 
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اش و درخت دیگری توانیم درخت دیگری را در شُکوه تابستانۀ پر از میوهای باشیم و در گوشۀ دیگر تصویر یا نزدیک به همین درخت میداده
تواند وقایع درون و بر مبنای همین شکل از شناخت است که نگارگر می( و 1را با برگ و بار پاییزی بر تن به تماشا بنشینیم )تصویر شماره 

تصویر شماره «)جشن عروسی همای و همایون»چه برای مثال در نگارۀ دارد. چنانبیرون یک ساختمان را به صورت همزمان به ما عرضه 
حالت سیال  دهد. چرا که در این فرم ساختاری مرزها بهارائه می(، نگارگر تمام اتفاقات درون و بیرون کاخ را با تمام جزئیات تصویری به ما 2

بلکه هر یک  شوندنظر گرفته نمیجدای از یکدیگر در متمایز و قلمرو ساحت یا به منزلۀ دو  برون و درونعبیری در اینجا اند. به تخود در آمده
 گردد.متقابل است که معنای هر کدام آشکار میر تنها بر اثر همین تأثاند و انعکاس یافتهبازتاب و از آن دو در دیگری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به همین ترتیب  کشد.معتقدند وقتی بند زمان و مکان از دست و پای آدمی باز شد، بال و پرِ پرواز به غیب یافته و به عدم پر میاز طرفی عرفا 
یک سوژۀ انسانی به عنوان ناظر و فاعل شناسندۀ صحنه رویت  تصویر را از نگاهاست که در جهان بازنمایی شده در نگارگری ایرانی ما 

نا و لایزال است که به عدن رسیده و ناظر بر کل عالم هستی است  و بر تمامیت ناسنده در اینجا نیرویی مقتدر، بیۀ شکنیم. بلکه سوژنمی
چنان که انسان بر رخدادی نظاره دارد نیست، یعنی زاویۀ ورود به تصویر در قالب یک پنجره فضا اشراف دارد. در واقع بازنمایی فضا در اینجا آن

ای بازنمایی شده که سوژۀ شناسنده از زاویۀ بالا]آسمان[ روی یک منظره یا یک واقعه گشوده نشده است. بلکه واقعه به گونهیا یک دریچه، روبه
بایست تأکید کرد که در اینجا ذهنیت سوژه ]هنرمند[ به عنوان فاعل شناسنده و خاستگاه اصلی میبر تمامیت فضا سیطره دارد. بنابراین 

یافته و کاملًا انسانی خواهد بود کار فضایی وحدتد حاصلِ کند، چرا که زمانی که سوژه از منظر ادراکِ بینایی خود تبعیت گردپدیدار تلقی نمی
که مطابق آن هنرمند به عنوان فاعل شناسنده بنابر جایگاه و فاصلۀ خود از موضوع یا رخداد طبیعتاً با مشخصاتی از جمله شدت یا ضعف 

:رسیدن همای به در کاخ همایون، برگی از 1تصویر 
 ق 799د، جنید، بغدا رقمدیوان خواجوی کرمانی،  

 

عروسی همای و همایون، برگی از :مجلس 2تصویر 
 ق 799 جنید، بغداد،  رقمدیوان خواجوی کرمانی، 
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این  گردد.یت در فضا و مکان مواجه مینهاروشن و نمایش عمق بی-عمال سایهها، اِ نمایی اشیاء و پیکرهیا کوچک نماییمنبع نور، بزرگ
گر مشاهدات یک بیننده منفرد از جهان و حیطۀ ادراکات اوست که فضا را مطابق با نمایان و تجربی -بازنمایی بر اساس ادراک علمیشیوۀ 

 نماید.ریزی میطرحاش از ابژه زاویۀ دید و فاصله

 بر این مسئلهاشاره دارد: نخست  پراهمیتدر نقاشی نسبت به ناظر انسانی به دو نکتۀ  و موقعیت اشیا و عناصرتعیین و تعریف جایگاه   در واقع
. به شودمی و سنجیده نیتعی -جش تمامی عناصر دیگر استکه مالک سن-ناظر، موقعیت نسبت بههر شی  موقعیت و فاصلۀتأکید دارد که 

به مفهوم فضا در  نکتۀ دیگریابد. و اعتبار می که سوژۀ شناسنده است، ناظر موقعیت و جایگاه از طریقموقعیت هر جسمی دیگر سخن 
 دارد که در ذیل قواعد علمی و هندسی قابل توضیح است. اشاره عرصه هنرهای بصری 

شود. کند و اساساً هرگز چنین جایگاهی به سوژه/هنرمند تفویض نمینسان واگذار نمیاما ساحت نگارگری ایرانی شناخت و تبیین پدیدار را به ا
کوشد شود و همواره میاین دیدگاه معرفتی برای پدیدارها قائل می دلالت بر نوعی فرا ادراک و فرا جایگاه دارد کهجهان بازنمایی شده در اینجا 

عنوان به کهآن از پیش پدیدارها ورای دید انسانی قائل شود. چرا که در این شکل از اندیشه، ،شانها منزلتی فراتر از ساحت عینیبرای پدیده
تر جایگاهی مستقل از ذهن)سوژه/هنرمند( برای خود دارند، به بیان دیگر پدیدارها در ابژه مورد مشاهدۀ سوژه ]هنرمند[ قرار گیرند، پیش

 اند.از ابتدا و پیش از نگریسته شدن، وجود داشتهاند، بلکه به خودی خود ذهن سوژه سامان نیافته

مکانی است در نخستین اقدام  زاویۀ دید و زمانی و بیبنابراین این دستگاه معرفتی برای نظم بخشیدن به بنیان خود که پایبندی بر نوعی بی
کند؛ چرا که مفاهیم زمان و ت حذف میمنظر مشاهدۀ سوژه ]هنرمند[ را از ذهن او و سپس از تصویری که حاصل تجسم او به جهان اس

نگارگری اما گیرد. مکان وابستگی تام با ادراک سوبژکتیو دارند و تصویر با گذار از زاویۀ دید هنرمند به طور عمده ساختاری عینی را به خود می
دنیای ذهنی،  درآوردنتصویر به  برای قدمین تر بنابراین مهم ،تأکید ورزد شناسی شهودی و غیرعقلانیکوشد بر نوعی دیدگاه زیباییایرانی می

یۀ حذف منظرگاه سوژه و به دنبال آن عدم تبعیت از ادراک تجربی از فضا در اثر است. پس به تبعیت از این بینش که امر واقع را فارغ از زاو
 که تمامی فضا رسدنظر میبنایراین بهو  وارد شوند در اثر تواند نمینمایی ژرفاصول  بر همین اساس قواعد وداند، دید یک ناظر انسانی می

 و با تسلط بر تمام جزئیات مورد ادراک بصری قرار گرفته است. به یکسان 

مند و یافته نیست و برای نمایش عدم پایبندی به فضای نظامبه دنبال نمایش فضایی وحدتپیرو نفی سوژۀ شناسنده است که هنرمند 
با رعایت  قانون دهی نکند. در واقع عناصر تصویر را حول یک مرکز واحد )پرسپکتیو نقطه گریز مرکزی( سامانکوشد می وییافته وحدت

گریز مرکزی نقطهکارگیری قانون رعایت و بهیابند. اگرچه است که اشیاء و جهان، متکی به منظر و جایگاه ناظر، نظم و وحدت میگریز نقطه
،)پانوفسکی، امری قراردادی و وابسته به منظر و تصور سوژه است و هیچ نسبتی با واقعیت )مستقل از سوژه( نداردصرفاً نیز نهایت و نمایش بی

سانی قرار دارد و عناصر ناهم نظم پراکندهدر تقابل با یافته حول نقطۀ مرکزی)پرسپکتیو رنسانسی( وحدت یفضانمایش  (35-40 ،1398
ی در فضایی در چند نقطۀ مجزا بند اجزا و ارکان ترکیبی آن دارد. درست بالعکس در اینجا ]نگارگری[ که نگارگری ایرانی سعی در تصویرساز 

طور که در بخش پیشین توضیح داده شد صورت گیرند. زیرا همانکنار یکدیگر قرار می سانگردند و در سطوحی ناهمصل میهم متبه
در  ابتداو از همان  کندفهم نمیسانی را کرانگی و هماساً مفاهیم پیوستگی، بیاس برد وسر میدر جهانی سیال به ایسمبلیک اسطوره

 .ماندکند محبوس میخصوصی که ادراک شهودی بر او تحمیل میمحدودۀ فضایی به
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مبانی کنند. اما این شکل از پرسپکتیو با کتیو ویژه را یادآوری میسپار نگارگری ایرانی وجود نوعی پر برخی مطالعات انجام گرفته بر روی آث البته
بازنمایی ساختمان در نقاشی ایرانی و نقش آن در »خوانی دارد. برای مثال در مطالعۀ انجام گرفته با عنوان شناخت نظری و هندسی ناهم

9های موازیبُعدیکه بر پایۀ نظام سه، الف( 1402کشمیری، )«گستردگی فضای تصویر و ژرفنمایی ز راه انجام پذیرفته، روند گسترش فضا ا 
دهد در آثار نگارگری از دورۀ ایلخانی تا صفوی مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه نشان می« ژرفادا،پهنا و نبل»ساختمان در سه محور 

ای صحنه( سعی در گسترش عرضی)پهنا/بَر صحنه( و عمق)ژرف، ریزی سطوحی در راستای عمودی)بلندای صحنه(که هنرمندان با طرح
ها، های خاصی نظیر نمایش آجرکاریاند. که البته هر کدام از این  سه مؤلفه یعنی بلندا، پهنا و عمق، خود با تکنیکفضای تصویر داشته

شده است که در  شده است. اگرچه در متن به این نکته اشارههای غیرمثلثی و نقوش آزاد در پیکرۀ ساختمان اجرا میهای مثلثی و گرهگره
های آورد...اجرای خطای از جداسازی فضا پدید میگرایانهها درک واقعمندی وجود ندارد، اما اجرای آنهمگرایی نظام»این ژرفاسازی 

نده این کشیدگی بالارو»دارد که ( و همچنین این تحقیق خود اذعان می15 ،، الف1402کشمیری، «)کند عمودی، نیز ایستایی را القاء می
کاری[ اشتباه است...اما تکرار این شیوه در آثار گوناگون که جهت ]موزاییکخوان نیست و با آنبا چارچوب ادراک بصری بینندۀ امروزی هم

ی کارآمد »(  همچنین در تحقیق انجام گرفتۀ دیگری با عنوان 18، همان«)اندروزگار با آثار، چنین برداشتی نداشتهدهد بینندگان همنشان می
ترین وجود خط افق در آثار نگارگری نمایندۀ دورترین/ژرف ب(1402«)یابی فضا و بازنمایی عمق صحنه در نقاشی ایرانیخط افق در سازمان

 انجامیده استنمایی تصویر میتراز بصری زمین دانسته شده که به ژرف

ای در جایی حد واسط فضای ادراک فته شد فضای اسطورهطور که گبایست یادآور شویم که هماننمایی میدر توضیح این شکل از ژرف
 کنندۀهای تعیینشاخص. تفاوت دارندبا یکدیگر  اساساً حسی و فضای شناخت نظری یعنی هندسه قرار دارد و این دو نوع فضا -تجربی

شناخت شیوۀ . در ردک باژگونهغریبی  شکل ، بلکه باید منظر فضای حسی را بهشونددریافت نمیاز فضای حسی آسانی فضای ریاضی به 
دارد. اما  هاییهمانندی و مشابهت و تجربی عینی« طبیعتِ »فرم با ساختمانِ فضای هندسی و با بنا نهادن حیث  ازاگرچه فضا ای اسطوره

آن عناصر کاملًا  دارد که به وساطت ییای نیز الگونیست. فضای اسطوره از لحاظ محتوا با فضای هندسی یکسان دهدساختاری که ارائه می
دهد، واسطه ارائه میشوند.این الگو در شناخت عینی بر اثر این است که همۀ تمایزات صرفاً حسی که حسّیت بیمتباعد با یکدیگر مرتبط می

دهد. م نظم میها را گرد هشوند و شناخت ریاضی و هندسی این اندازهو تفاوت در مقدار و اندازه فروکاسته میهای صرفاً فضایی به اختلاف
ارائه فضایی « رونوشت»اند نوعی بازنمایی فضایی یا از آن چیزهایی که ذاتاً غیرفضایی اماای نیز روند مشابهی وجود دارد در شناخت اسطوره»

ایی نیز ای وجود دارد که  در عین حال فضایی است؛ و اختلاف وضعیت با جهت فضجنبه ،. از دیدگاه اسطوره در هر اختلاف کیفیدهدمی
( به بیان دیگر در شناخت نظری یک الگوی تابعی وجود دارد نه واقعیتی جوهری. 155، 1399کاسیرر، )«اختلافی کیفی استبه نوبۀ خود 

ریزی شده است. بنابراین در اینجا حاکم است که بر مبنای جوهر و ذات عناصر پایهای ای الگویی ساختاریشناخت اسطوره که درحال آن
فضاسازی  شکل از ای اینآراید و برای ذهن اسطورهالگویی خاص از فضا داریم که از طریق آن، فضا عناصر ناهمگون را گردهم مینیز یک 

 (20-14، ، الف1402قابل دریافت است.)نک به: کشمیری، 

عبارتی دیگر جایگزین نمود. نقاشی ایرانی نمایی)پرسپکتیو( است را با فاقد ژرف»بایست این اعتقاد را که نقاشی ایرانی، رو شاید میاز این
(. چرا که در این آثار نیز الگویی 115 ،، ب1402کشمیری، «)نمایی، البته متفاوت با چارچوب رنسانسی استهای گوناگون ژرفدارای روش

 پذیر سازد.های متفاوت معنایی و عینی را به لحاظ کیفی امکانتواند عمقکارآمد وجود دارد که می
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ای شیوهزمانمندی و مکانمندی در نقاشی به هایی همچون ویژگیاست که  ۀ شناسندهسوژموقعیت و جایگاه با در نظر گرفتن  راینبناب
. شوندپدیدار میعناصر در فضا  دیگرها با اجسام و نسبت آن میانفضای ها، سایهزاویۀ نور، ها، رنگ مانند خصایصی رب تکیهبا  قراردادی و 

شود و به این ترتیب هایی از آن منتج گردد، نمایش داده نمیها و رنگاز زمان و مکانی خاص که سایه عینینور ممنبع نگارگری  ساحت اما در
کند؛ چرا که ادراک این مفاهیم برای نگارگر نه کند در اثر ظهور نمیاست که از پس آن،  فضا نیز که نمود عینی مکانمندی را مشخص می

ای است ری او و نه به عنوان فاعل شناسنده جهان بلکه از صافی ذهن شهودی او که متکی بر صورت سمبلیک اسطورهاز منظر ادراک بص
 گذر کرده است.

شود این سبک از تصویرگری شود این است که تصور مینکتۀ بسیار قابل تأمل در مطالعۀ تاریخ نقاشی ایران که عموماً از نظر دور نگه داشته می
گاهانه این شیوه از بازنمایی نمایی روایات اسطورهمختص به باز  ای یا مضامین عرفانی است و هنرمند با توجه به ماهیت مضمون، به صورت آ

-ود با برآمدن جنبش فرنگیر گزیده است. یا آنکه گمان میرمیرا که جهانی عاری از زمان و مکان و چهره است، برای موضوع تصویر خود ب

بندد. اما باید عنوان کرد که این کم از جهان تصویری نقاشی ایرانی رخت بر میغربی، این سبک از بازنماییِ جهان کمسازی و ورود تکنیک 
توان آثار متعددی را برای نقض این فرض می با مقولۀ تکنیکی قابل توضیح است. قاعدۀ بازنمایی نه پیرو مضامین تصویرگری بوده است و نه

توان به تعداد بسیاری آثار بهزاد از جمله مرتبط با اسطوره یا ادبیات عرفانی و غنایی نبوده است. از جمله میان شبه میان آورد که مضمون
الرشید در گرمابه، تک چهرۀ سلطان حسین بایقرا یا تک نگارۀ میرعلیشیر نوایی را مثال کارگران در حال ساخت مسجد بزرگ سمرقند، هارون

بانی که با سطلی در دست به انتظار ایستاده تا سر آویزد و شاگرد گرمابههای خیس را به بند میای که لنگیزد. مسلماً  فیگور سیاه زنگ
ای یا عرفانی نیست. بلکه بالعکس این تصاویر تنها کوششی از متعلق به جهانی اسطوره (،4و  3ویر شماره ارا با آب بشوید) تصای خواجه

 های انسانی بوده است.ی روزمره و فعالیتسوی هنرمند در جهت بازنمایی زندگ

ها تنها دارای قدرت ند. آناهدستگاه قدرت بود، دربار و پادشاه های مصور مورد بحث،نسخهی نباید از خاطر برد که بی تردید حامی فاز طر 
ارزش و اعتبار عرفی بود که  حامیان قدرتمندش نظر به متکیوابسته و  نگارگری کاملاً به تعبیری د بلکه قدرت معنوی نیز داشتند. عرفی نبودن

1مائیس نظرلی». یافتمیبسیار بالایی  و معنوی 0 کند که دربارۀ سندی صحبت می« جهان دوگانۀ مینیاتور ایرانی»در پژوهش خود با نام « 
ندان دستور داده شده که زندگی توسعۀ هنرهای تجسمی است. در این سند به روشنی به هنرم« برنامۀ دولتی»فرمان شاه عباس اول دربارۀ 

پرداختند. در می« نقاب حجاب از چهرۀ مطلوب و مقصود»بایست با خِرد و ذکاوت خود به گشودن ها میشاه و دربار را منعکس کنند و آن
 (28-27 ،1390.)نظرلی، پرداختندمی« بیانی پنهانی»کردند و از سوی دیگر به تاریخی را مصور می-ای مستندسو باید گونهواقع آنان از یک

در مفاهیمی مانند زمان و مکان، های صوفیه رخ داد در در طریقتهایی که به واسطۀ جریانکند در دورۀ صفوی همچنین نویسنده اشاره می
 وسیلۀ فیلسوفانیکه به)« خلق جدید». برای مثال در طریقت حروفیه، اندیشۀ وقوع پیوست به تاثیرات مهمی پیدا و پنهان، آسمانی و زمینی

مل خلق خاصیت ع« خلق جدید» بنا بر نظریۀ. مورد توجه قرار گرفتبا شدت بیشتری  مطرح شده بود(عربی، جامی و دیگران ابن بزرگی مانند
ه شکل پدیده، و از سوی دیگر از بین رفتن ظهور مستقل همۀ بسو ظهور جاودانی وجود واحد خداوند که از یکذاتی جوهر الهی است 

د الهی را دارد، دارای اهمیت از این منظر هر رویدادی،]خصوصاً در پیوند با شاه[ که قدرت مشارکت مستقیم در آن رویدا«. موجودات است
-29، )همان دیدنددر واقع حروفیه در سیمای هر شخصی انعکاس ذات الهی را می «.اسم اعظم، صورت ماست، همۀ اشیاء ماییم»است: 

30) 
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همۀ »ای طور که گفته شد در ذهنیت اسطورهای نداشته باشد. هماناستدلال نظرلی تناقضی با صورت شناخت اسطورهرسد نظر میبه
طور آیند. همینهای یک دایره از مرکزش بیرون میگونه که همۀ شعاعشوند، همانصادر می [خدامنشأ آغازین ]هستی به درجات مختلف از 

شوند، تر میگردند به یکدیگر نیز نزدیکتر میهای دایره هر چه به مرکز نزدیکگونه که شعاعت. درست هماننیز خدا آغاز و پایان همه چیز اس
شان شان بر جداییشود، وحدتِ ذاتتر میطور نیز هر چه فاصلۀ موجودات از این مرکز مشترک، از این سرچشمۀ هستی و حیات کمهمان

شود که در درونش فقط تفاوت در درجات هستی وجود جهان قلمروی محصور در خود می»رو ( از این73 ،1401کاسیرر، «)شودغالب می
طور رسد و در آنجا بهشود که به دورترین افلاک آسمانی میساطع می یدارد. از خدای جنبانندۀ ناجنبده )=متحرک لایتحرک( کیهان نیروی

 (81، همان«)شودیکنواخت و طبق قاعده در کل هستی پخش می

انجامد که شخصیت بازنمایی شده همزمان دو الگوی ]نگارگری[ به این نتیجه می نابراین بازنمایی وقایع تاریخی در این فرم تصویریب
کند، یه این معنی که نه فقط عرض، بلکه چیزی بیشتر را دو واحد را با هم منطبق می»رو نقاش دهد. از اینای و تاریخی را ارائه میاسطوره

جوهر عرضی را با جوهر  ،کند و با ارتقاء دادن مفهوم آنآن که تغییر دهد مصور میکشد. او رویدادی جامع و الگویی فراگیر را بیمی به تصویر
کرایم مهمات سرکار »را در « روح ملوکانه»ای که به برعهدۀ او گذاشته شده، دهد. به این ترتیب، نقاش با اجرای وظیفهفراگیر پوشش می

از حالت عادی  هادر این آثار نیز تصویر شخصیت»شود که چه نویسنده متذکر می( چنان67 ،1390نظرلی، )«کشدبه تصویر می« کامرانی
را به بیننده القا ( 66 ،همان«)گیرد و وجودی که در وجودی مأورایی تجسم یافتهشود و ماهیت فرازمانی و فرامکانی به خود میخارج می

 نماید.می

 عدم نمایششین یعنی پایبندی به ادراک شهودی، پاسخ به این پرسش که چرا در این تصاویر نیز هنرمند همچنان از قوانین پی درطور کلی به
که این مقوله کاملًا از اختیار هنرمند خارج بوده است. زیرا او  توان گفتمیتبعیت کرده است است زمان و مکان  جنبش و عدم نمایش

طور که گفته شد در این ای همانکند. قاعدۀ اصلی اندیشۀ اسطورهجهان را درک و تبیین می رت سمبلیک اسطوره]هنرمند[ با توسل به صو
برد. این هستی نه در گذشته بوده و نه در آینده خواهد بود، زیرا کل آن واسطۀ ابژه ]عین، موضوع[ به سر میاست که اسطوره در حضور بی

قط در اکنون ]یا زمان حال[ وجود دارد. ایده ]یا مثال[ افلاطونی نیز صرفاً در زمان حال است؛ زمان حال، ناشدنی است. پس فیگانه و تجزیه
کند و این ابژه در آن لحظۀ خاص، متوقف رو اسطوره لحظۀ نابی را از ابژه جدا میکند. از اینچیزی است که همیشه هست و تغییر نمی

گیرد. اما از آنجا که اسطوره فاقد ابزاری است که آورد و به اختیار کامل خود میه تسخیر خود در میماند، اسطوره آن را با حدّت و شدت بمی
آل ساکن و ایستا ای ایدهبه همین دلیل ابژه در لحظهپس آن را با پدیدارهای بعد از آن مرتبط سازد.  رود واین لحظه را فراتر  از بتواند با آن،

ماند. در این اندیشه، هستی ابژه افسون می« بودن»تغییر[ را مطیع امر خود سازد. بلکه در «]=شدن»یست لحظۀ ماند. اسطوره قادر نباقی می
اند و عقیدۀ درست نیز تغییر و نابودی را مردود دانسته نه منشأیی دارد و نه فرجامی. زیرا شدن ]=تغییر[ و نابودی از هستی دور رانده شده

 ایده تنهادر اینجا پس ماند؛ می ثابت باقیماند و بنابراین به خود متکی است و ست در یک وضعیت باقی میاست. هستی چون تغییرناپذیر ا
ترین وجه خود، شوند، جایی که کون و فساد در آن راه ندارد و همه چیز در بالاترین و ایدئالها شایستۀ به تصویر درآمدن میو جوهر پدیده

همین ویژگی ایستایی رو از این جا که ایده امری ثابت، لایتغیر، استوار و همیشگی است،قرار دارد. و از آن یعنی در نهایت کمال و شکوه خویش
توان در این آثار مشاهده نمود. بنابراین در نماید. بنابراین شدن، سیالیت و جنبش را نمیها نیز ظهور و بروز میها در نقاشیو پایدار بودن آن
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متوقف بماند. « بودن»مگر اینکه در لحظه یا که استعلایی شود.  تواند موضوع بازنمایی واقع شود، مگر آنروزمره نمی امر ،این منطق معرفتی
 هاست. شناسانه است نه سیالیّت پدیدارها بلکه ثبات و اصالت آنچرا که آنچه واجد معنای زیبایی

 

 

 
 گیرینتیجه -

مطالعۀ حاضر کند، مسألۀ مکان را بازنمایی میزمان و بدون جهان نگارگری ایرانی دنیایی ایستا، بدون این مقاله با این فرضیه آغاز شد که 
شناختی این امکان میسر شده تا هنرمند دنیایی این چنین را به تصویر کشد و اصولا چرا نمایش جنبش، این بود که در چه شرایط هستی

باید این نکته را به خاطر سپرد که فرم هنری گرچه ؟ و امکان ظهور نداشته استزمانمندی و مکانمندی در این هندسۀ معرفتی ناممکن بوده 
طرح مفهوم ارنست کاسیرر، با در ارتباط است. « شناخت»شناسی است اما امری است که اساساً با مسألۀ ای مرتبط با مسائل زیباییپدیده

بلکه مفاهیم و الگوهای غیرتعقلی زند که انسان تنها به مدد ابزارهای تعقلی دست به شناسایی جهان نمی داردمیبیان « صورت سمبلیک»
صورت  خواند.« صورت سمبلیک»اند اهی انسان دخیلگکه در آ ها و مقولات را ای دارند. وی این فرمنقش ویژهۀ شناخت نیز در مسأل

]صورت  های شناختی انسان برای شناسایی و برقراری ارتباط با جهان بوده است. این فرم شناختیای یکی از این فرماسطورهسمبلیک 
 ای[ اساساً در تقابل با شناخت علمی و شناخت تجربی قرار دارد. سمبلیک اسطوره

الرشید در گرمابه، برگی از خمسه هارون: 3تصویر
 ه.ق، هرات872م بهزاد، رقنظامی، 

 

ساخت مسجد بزرگ سمرقند، برگی از : 4تصویر 
 هرات ه.ق. 9. رقم بهزاد. قرن تیموریظفرنامه 
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ای تجربه و تفسیر کند. جهانی که در ای شیوۀ خاصی از عینیت بخشیدن به جهان است که قادر است جهان را به شکل ویژهاندیشۀ اسطوره
گاهی اسطوره این اندیشه فاقد   .ام بودن، الگو و مدل متفاوتی داردنرغم همشود با مقولاتی که سازندۀ جهان علمی است بهای ساخته میآ

ای تمایز میان ذهنیت و عینیت وجود ندارد تواند از زندان پدیدار پای بیرون بگذارد. در اندیشۀ اسطورهابزارهای تحلیلی و انتقادی است و نمی
ای از جهان در نظر شکلی از شناخت اسطوره ارگری ایرانی رایافته در نگجهان بازتاباگر  و تقابل پدیدار و واقعیت نیز شناخته شده نیست. 

ای است بیان سمبلیک از باورهای دینی و الوهی نیست بلکه بازتاب فلسفه و اندیشهتنها  ،یابیم که این شیوه از تصویرگری جهانآوریم درمی
نمایی مواجه هستیم که با پرسپکتیو ای خاص از ژرفبا شیوهرو در اینجا از این که نگارگر از جهان و پدیدارهای پیرامون خود در ذهن دارد.

ه غایب بودن زمان، مکان و جنبش در اینجا از این جهت است که در این اندیشۀ ذهنی همه چیز بنقطه مرکزی رنسانسی متفاوت است. 
مسأله در اینجا طور کلی بهد وجود ندارد. ی میان درون و برون، اینجا و آنجا، شب و روز در ذهن هنرمنز حالت سیال قرار گرفته است و مر 

-به معنای معرفت نیست. بلکه بازنمایی این عناصرمطرح آن  شیوۀ اجراییرک به معنای مضمونی یا حبازنمایی زمانمندی و مکانمندی و ت

 است. بوده ناپذیرامکانآن  شناختی
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